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 كمونيزم زنده است

 

ت . درست يكسال  اول مه امسال ، اولين سالگرد تاسيس حزب ما ، حزب كمونيست افغانستان اس 

قبل در چنين روزي جمعي از انقلابيون كمونيست ، دركنگره مؤسسن حزب كمونيست افغانستان  

 مائوئيزم بنياد نهادند .  –لنينيزم  –گردهم آمدند و حزب ما را بر اساس ماركسيزم  

، و تاريخ كشور بوقوع پيوست تاسيس حزب كمونيست افغانستان ، در مقطع اساسي از تاريخ جهان 

مقطعي كه در آن سوسيال امپرياليزم شوروي و رويزيونيزم روسي آخرين ماه هاي حيات شان را 

آنها در افغانستان نيز در حال فروپاشي و سقوط قرار گرفته   از سر مي گذشتاندند و باند مزدور 

ي  بود. قبل بر اين ، همزمان با سقوط و از ميان رفتن حاكميت باند هاي رويزيونيست بر كشورها

اروپاي شرقي ، امپرياليست هاي غربي به سردمداري امپرياليزم آمريكا شعار " مرگ كمونيزم "  

يك را بلند كرده بودند .  آنها با استفاده از نام ونشان دروغين رقباي شرقي شان ، تهاجم ايدئولوژ 

لوژيك فراهم  " نظم نوين جهاني صد ساله " شان پايه ايدئودادند تابراي    سازمانعليه كمونيزم را  

فرارسيدن  دوباره  هياهوي  از  نيز  درافغانستان  آنها  مزدور  نيروهاي   ، حالتي  چنين  در   . سازند 

ماسك  از  باسودبردن  مرتجعين  اين   . ايستادند  نمي  در كشورباز   " كمونيزم  " مرگ  سريع زمان 

ه كمونيزم و  رياكارانه سوسيال امپرياليستها و مزدوران شان در افغانستان ، مبارزه وحشيانه علي

 جنبش انقلابي مردم را  مداوما وبا سرسختي سبعانه پيش برده و مي برند . 

پارسال   مه  ماه  اول  در  افغانستان  كمونيست  حزب  مناسب  تاسيس  بسيار  ايدئولوژيك  حمله  ضد 

وديباچه اي "مرامنامه  وبموقع عليه حملات ايدئولوژيك امپرياليست ها ومرتجعين بر كمونيزم بود . 

 مونيست افغانستان "  بدرستي با جملات ذيل آغاز مي گردد : حزب ك

" مرامنامه حزب كمونيست افغانستان محصولي از مبارزات جنبش كمونيستي بين المللي و ثمره  

كه  شرايطي  در   . است  كشور  كمونيستي  جنبش  شهداي  جانفشاني   و  طولاني  مبارزات  بزرگ 

يزيونيست ها و مرتجعين رنگارنگ حملات كين توزانه سوسيال امپرياليستها ،  امپرياليستها ،  رو

است.   احتياج  انقلابي  بحزبي  كردن  انقلاب  براي 

حزب   يك  انقلابيبدون  حزب  بدون   ، ايكه    انقلابي 

تئوري ماركسيزم  براساس            لنينيزم –انقلابي 

ماركسيستي    وبه  مائوييزم(  -) انقلابي  –سبك 

باشد،   -لنينيستي) شده  گذاري  پايه   ) مائوئيستي 

نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را 

اش  زنجيري  سگهاي  و  امپرياليزم  بر  غلبه  براي 

 د .رهبري كر

 (  مائوتسه دون) 

 بمناسبت  اولين سالگرد تاسيس 

 حزب كمونيست افغانستان 
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و گسترده اي را عليه كمونيزم و پرولتارياي جهاني در سطح وسيع بين المللي  و منطقه  منجمله  

تدوين اين مرامنامه و تاسيس حزب كمونيست  سازمان داده و به پيش مي برند ،    –در افغانستان  

فغانستان يك ضد حمله كمونيستي اصولي ، شجاعانه و افغانستان و كنگره موسسه حزب كمونيست ا

 . مناسب بشمار مي رود 

زاده شد و در     1344افغانستان در سال  مائوئيستي (    –  لنينيستي  –  كمونيستي )ماركسيستيجنبش  

نقش   40مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم ، رويزيونيزم و ارتجاع در سالهاي اخير دهه 

در تاريخ مبارزات انقلابي مردمان كشور بازي نمود .  عليرغم اينكه اين جنبش با از سازنده اي  

ميان رفتن رهبري انقلابي رفيق شهيد اكرم ياري  در سازمان جوانان مترقي به اعتراف كشانده شد 

به   و  نرفت  ميان  از  كاملا   ، شد  داده  افزون  سوق  روز  فروپاشي  و  تشتت  بسوي  آن  درتداوم  و 

ثور وتجاوز قواي سوسيال امپرياليستي بركشور،   7خود ادامه داد . همزمان با كودتاي  موجوديت  

تحت تاثير اوضاع ناگوار جنبش بين المللي كمونيستي و بر پايه انحرافات قبلي ، رويزيونيزم سه  

جهاني و رويزيونيزم خوجه اي در بخش هاي معيني از جنبش افغانستان مسلط گرديدند . اما بخش 

ره بجاي سالمي نبردند ودر نتيجه بر كل جنبش كشور رهبري هاي رويزيونيستي ، يگر نيز  هاي د 

در نتيجه جنبش ما عليرغم شركت در جنگ مقاومت اپورتونيستي وتسليم طلبانه مسلط گرديدند .  

ضد سوسيال امپرياليستي و تحمل فداكاري ها و قرباني هاي قهرمانانه بسياري موفق نگرديد كه  

درفش مستقل انقلابي خود را برافرازد . ضربات و صدمات كشنده ايكه از بيرون و    درين جنگ

ه وآنرا به نابودي  درون بر جنبش ما وارد گرديده بود ، اساسا موجوديتش را تحت سوال قرار داد

تهديد مي نمود . اما مبارزه جدي و پيگيري كه عليه اين تهديد طي چند سال پيش برده شد سرانجام 

تنها خطر نتيجه   نه   ، افغانستان وتاسيس حزب  با برگزاري كنگره مؤسس حزب كمونيست   . داد 

پيش   به  مبارزاتي  مندانه  و  جرئت  عالي  بسيار  كيفي  گام  بلكه   ، ميان رفت  از  ما  نابودي جنبش 

ذيل جلب   افغانستان " بصورت  "  مرامنامه حزب كمونيست  ديباچه  در  اين مطلب  برداشته شد  

 نظر مي نمايد :  

ودر"   ما  پيشروان  توسط  شده  برافروخته  شعله  كه  است  پيدا  روشني  به  رفيق  اينك  آنها  پيشاپيش 

تنها ديروز " خاكستر جاويد " مدفون نگرديده   با گذار از پيچ  شهيد اكرم ياري ، نه  بلكه  است ، 

ي نيمه  ، انحرافات ، خيانت ها و ارتداد بسياري از رفقاوخم هاي فراوان ، عليرغم تحمل بزدلي ها  

پيش  از  تر  آن ، فرازنده  پيكر  بر  بيشماري  راه و دشمن شاد ، و وارد آمدن صدمات و ضربات 

 ن آتش افگند ؛ آتش بزرگ آتش عظيم برافروخته و مشتعل است  و ميرود تا بر خرمن هستي دشمنا

بسياري   كشوري   و  جهاني  نامساعد  كمونيست    –عوامل  حزب  موجوديت  عدم  باعث   –منجمله 

از   گرديدند  اي  مرحله  بصورت  نتواند  افغانستان  امپرياليستي  سوسيال  ضد  مقاومت   جنگ  كه 

امپرياليستي   ضد  عليرغم    –انقلاب  درنتيجه   . درآيد  نوين(  دموكراتيك  انقلاب   ( ارتجاعي  ضد 

جانفشاني هاي ايثارگرانه توده هاي مردم ، مسايل اساسي و اصلي انقلاب كشور همچنان لاينحل  

طه ارتجاع و امپرياليزم تداوم يافت . تجارب مبارزاتي در سطح ملي و بين المللي ،  باقي مانده و سل

انقلابي   به حزب  كردن  انقلاب  براي   "   : كه  است  ساخته  ثابت  روشني  به  و  داده  نشان  بار  بار 

احتياج است . بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي ايكه بر اساس تئوري انقلابي ماركسيزم  

مائوئيستي پايه گذاري شده باشد،   –لنينيستي    –مائوئيزم و به سبك انقلابي ماركسيستي    –زم  لنيني  –

نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را براي غلبه بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش 

درك   با   ، افغانستان  كمونيست  حزب  مؤسس  كنگره  كنندگان  شركت   .  " كرد  همين  رهبري 

تقب و  تاسيس حزب كمونيست  ضرورت  به  . كه شجاعانه دست  بود  آن  درقبال  ل مسئوليت عميق 

 افغانستان زده و درديباچه مرامنامه حزب به تمامي كمونيست هاي انقلابي كشور فراخوان دادندكه:  
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" مرامنامه حزب كمونيست افغانستان درفش مستقل پرولتارياي جهاني در سنگر مبارزات طبقاتي  

خفته ما ويگانه درفش تابه آخر انقلابي در افغانستان است . كمونيست هاي  ون  و ملي كشور در خ

و   وظايف  توانند  مي  كه  است  سترگ  درفش  اين  زير  رزميدن  با  فقط  و  فقط  كشور  در  انقلابي 

مسئوليت هاي شان را در قبال انقلاب جهاني وانقلاب افغانستان به نحو اصولي و شايسته اي ادا 

 نمايند " . 

در طي يكسال  اول حياتش ، به پيشرفت هاي كيفي وكمي معيني دست يافته است . در  حزب ما  

طي اين يكسال درك ما از مسايل انقلاب افغانستان  وانقلاب جهاني عميقتر شده وتجارب مبارزاتي 

هاي   ميدان   ، حزبي  مبارزاتي   تجربه  يكسال  سرگذاشتن  پشت  از  پس   . اند   گشته  تر  غني  ما 

پيش پاي ما هويدا گشته اند . دعوت ما از كمونيست هاي انقلابي كشور براي    مبارزاتي مشخصي

پاسخ   مساعدي  هاي  العمل  باعكس   ، حزب  به  وترويج  پيوستن   تبليغ  كميته   . است  شده  گفته 

پيشروانه وجرئت مندانه  قدم پيش گذاشت  وبه حزب پيوست . هم اكنون  دسته ها و افراد ديگري  

جنگ    اين نسل    –ميدارند . حزب به سرباز گيري از ميان نسل نوخاسته    نيز درين راستا گام بر

اقدام نمود ه و نتايج خوبي بدست آورده است . جذب خون تازه از متن جامعه واز    –وخون وآتش  

ميان زادگان رنج و پروردگان زحمت ، حزب ما را  سرشار تر از نيروي مبارزه  وحيات خواهد 

 ساخت . 

مهمي  دركمپ ارتجاع حاكم بر كشوربوقوع  گرد تاسيس حزب ما ، تغيير وتحول  اينك دراولين سال

رژيم بازمانده از دوران اشغال  وساخته دست تجاوزكاران سوسيال امپرياليست ، از پيوسته است .  

اسلامي   ارتجاعي  هاي  نيرو  بدست  حاكميت  كشور  سراسر   در  و  رفته  مزدوران    –ميان  اين 

براي     -ه  امپرياليزم وارتجاع منطق باالفعلي را  بالقوه  و  اين تغيير وتحول خطرات   . افتاده است 

وزمينه حزب  ما وكل جنبش انقلابي درافغانستان  بوجود آورده است ،  ما در عين حال فرصت ها 

هاي مبارزاتي بسيار مساعدي  را نيز بوجود آورده است . دفع خطرات باالقوه و باالفعل  فقط و  

اده اصولي  از فرصت ها و زمنيه هاي مبارزاتي مساعد ،  ، ممكن و ميسر مي  فقط از طريق استف 

گردد .  تحرك واقدام بموقع وانصراف از عدم تحرك و شتابزدگي تامين  كننده و ضامن پيشروي  

 ما در مسير مبارزات انقلابي خواهد بود .  هاي بيشتر 

درافغانستان ،  از دهان " مجددي"  زم "  رژيم فعلي ،  حاكميتش  را بر كابل با شعار " مرگ كموني

. واقعا آن " كمونيزمي " كه رژيم حاكم فعلي مد نظر دارد ، در افغانستان از بين رفته  اعلام نمود  

 ، جنايات  براي  وروپوشي  دروغين  كمونيزم  يك   ، ها  پرچمي  و  ها  خلقي    " كمونيزم   "  . است 

ا بود ، ديگر نه تنها از بين رفته است بلكه  وحشي گري ها و ماهيت استثمار گرانه و ارتجاعي آنه

تنها   نه   " ها  اي  شعله   " كمونيزم  اما   . آورد  بدست  تواند  نمي  مبارزاتي  زمينه  هيچگونه  درآينده 

اين كمونيزم ، نه  وجود دارد بلكه زمينه هاي مبارزاتي زيادي نيز دراختيار داشته و خواهد داشت .  

و باداران امپرياليست شان بوده و هست . اين كمونيزم در    جنايتكار بلكه قرباني جنايات مرتجعين

آنها   ، مبارزه عليه كمونيزم دروغين ) رويزيونيزم ( خلقي ها و پرچمي ها ووطن فروشي هاي 

وارتجاعي را كه به هيچ قدرت امپرياليستي    وحلقه غلامي  قرباني هاي بي همتاي را  متحمل شده  

است خواسته هاي كه مرتجعين حاكم  كمونيزم رهايي وانقلاب    نينداخته است . اين كمونيزم ،گردن  

اين    . ورزند  مي  وعناد  دشمني  دل  ته  از  آنها  عليه  سابق  هاي  وپرچمي  ها  همانندخلقي  فعلي 

كمونيزم، كمونيزم راستين است ، كمونيزم انقلابي است ، كمونيزم حزب كمونيست افغانستان است 

اين و كمونيزم پرولتارياي بين المللي و م انترناسيوناليستي است .  شخصا كمونيزم جنبش انقلابي 

بلكه    ، دارد  وجود  تنها  نه   ، داراي كمونيزم  كمونيزم  اين   . هست  نيز  سابق  از  تر  قوي  كيفيتا 

مائوئيزم ( ، برنامه اصولي صريح ) برنامه    –لنينيزم    –انقلابي ) ماركسيزم    –ايدئولوژي علمي  
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نوين ( واسترا اين  انقلاب دموكراتيك  به  يكسال  از  تيژي مبارزاتي روشن ) جنگ خلق ( است و 

 طرف اساسي ترين سلاح مبارزاتي يعني حزب كمونيست را در اختيار دارد .  

مي   دورسرشان  شمشيري  همچون  را   " كمونيزم  مرگ   " شعار  انصارش  و  وعوام   " مجددي   "

مي  فكر  آنها  ؟   ! است  كارآمدي  حربه  آنها  براي  شمشير  اين   . كه    چرخانند  برچسب كنند  زدن 

"كمونيست " روي هر مخالفي توسط آنها ، همچون " اسم اعظم " تاثير خواهد داشت ؟! آنها حتي  

في مابين خود شان نيز از اين " اسم اعظم " استفاده بعمل مي آورند . اما كمونيست در نزاع هاي  

ر اعلام كرده ايم ومي كنيم ان ديگر از كمونيست خوانده شدن واهمه ندارند . ما آشكاهاي افغانست

ماركسيزم    ، كمونيست هستيم  و همچون    –لنينيزم    –كه  است  ما  ايدئولوژي  از  مائوئيزم  گرداني 

عهده گرفته ايم .  جنبش كمونيستي بين المللي مسئوليت پيشبرد مبارزات انقلابي در افغانستان را بر 

كمون  كه  كنيم  مي  اعلام  و  گوئيم  مي  آشكارا  كه  است  چنين  ، اين  است  زنده  افغانستان  در  يزم 

 همانگونه كه درجهان زنده است .  

بازهم   آينده  در  و  اند  حاكم سعي كرده  مرتجعين  كه  يقينا  كرد  و  بيشتر سعي خواهند  كاريها  سياه 

. اما  جنايات پرچمي ها و خلقي ها را با استفاده از كمونيزم دروغين آنها ، وبال گردن مان بسازند  

درخصومت  نيروي  ،    كدام  تر  قاطع  وطني  مزدور  هاي  رويزيونيست  عليه  مبارزه  و  دشمني   ،

ضد    استوار تر و جدي تر ازما بوده و هست ؟! اكنون كه اين جنايت كاران نيز به صف ارتجاع

كمونيست خزيده وبا خضوع وخشوع به خدمت آن كمر بسته اند ، ميدان مبارزاتي ما پرصفا تر و  

آنها نيز شعار " مرگ كمونيزم " را تكرار نمايند . كمونيزم زنده درخشنده تر گرديده است ، بگذار  

است و كمونيست ها بر ميدان مبارزه حاضر اند آينده نشان خواهد داد كه حاكميت ارتجاع دوامي 

 ندارد و انقلاب سرانجام پيروز خواهد شد . 

 زنده باد انقلاب  !

 زنده باد كمونيزم ! 

 

 مرده باد 

 ثور "  8" انقلاب 

 

با كودتاي    14نك پس از گذشت  اي .    1357ثور    7سال ، جامعه كه  يافت  پايان  بود  آغاز گرديده 

هم قماشان اسلامي شان قدرت را به    1371سردمداران رژيم باز مانده از دوران اشغال هشتم ثور  

.  انتقال دادند و خود به صورت اولين بيعت كنندگان به دولت اسلامي و " انقلاب اسلامي " درآمدند

ي بجاي آن نشست ، فاجعه ايكه ابعاد آن كمتر از  بدين سان فاجعه اي پايان يافت ، اما فاجعه ديگر

 سلفش نخواهد بود .  

پيروزي سرتاسري    " اسلامي  انقلاب  وچوروچپاول  "  قتل وغارت  از  نمايشات خونين  با  را  اش 

قعي غير ازاين ها ، فقط توشهريان كابل و نفاق علاج ناپذير " انقلابيون مسلمان " جشن گرفت .  

مي توانست ساده انديشي و كوته نگري باشد . اينگونه نمايشات ، در سالهاي گذشته جنگ ، حتي  

در دوران اشغال و جنگ مقاومت ، پيوسته توسط اينها تكرار شده و يقينا نمايشات اجرا شده در  

 كابل آخرين آنها نخواهد بود .  

آگاهانه ماهيت ارتجاعي و ضد مردمي حاكمان  ازدرك  وسيعا  عليرغم اينكه توده هاي مردم هنوز  

فعلي عاجز اند ، اما پيروزي " انقلاب اسلامي " شوروشوق شان را برنيانگيخت . آنها در استقبال  

ازين " انقلاب " جوش و خروش بسيار كمي نشان دادند . در واقع آنچه در ميان توده ها بصورت  

اب ودلهره آنها درمورد آينده شان مي باشد . نه تنها در داخل بسيار واضح قابل لمس است ، اضطر

كشور بلكه در ميان مهاجرين نيز ، جشن و سرور واقعي صرفا به حلقات سردمداران فعلي وكاسه  
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ر روشن و آگاهانه ،  ليسان آنها محدود و منحصر باقي مانده است . توده ها ، اگر نه بصورت بسيا

شان نشان مي دهند كه براي آنها هيچ تفاوت اساسي بميان نيامده است. ولي با شكوه ها و زبان حال 

روزمره  دليل اين وضعيت روشن است . آنها با احساس و غريزه طبقاتي شان و با توجه به تجارب  

انقلاب    " كه  كنند  ودرك  دريابند  روشن  نا  و  گنگ  بصورت  اقل  حد  توانند  مي   ، شان  زندگي 

 بختي ها و فلاكت هاي زندگي آنها دردست ندارد .  اسلامي" نسخه اي براي علاج بد 

بشارتي از " انقلاب اسلامي " ندارند ؛  دهقانان فقير وبي زمين هيچ انتظاري براي شنيدن نويد و  

نويد و بشارتي در سطح  دريافت زمين كه هيچ ، حتي در سطح تقليل بهره مالكانه و لغو بيكاري .  

وبالا تر ازآن دستور وهدايت روشني دارد : جان كني به نفع    م  " انقلاب اسلامي " براي آنها پيغا

دوام زندگي سراپا فقر و بدبختي . البته هريكي پس ازآنكه نفسش بند شد وجانش برآمد، فيودال ها و 

!! خوب ، اين هم راه حلي است اما دلهره و دومتر مربع زمين در قبرستان به كف خواهد آورد  

 . دوره قبل از رفتن به قبرستان برطرف نمي نمايد  ناراحتي دهقانان را براي

جنگ   اصلي  صفوف    14بار  از  كننده  تعيين  بسيار  قسمت  و  است  بوده  دهقانان  بردوش  ساله 

نيروهاي جنگي را دهقانان تشكيل مي دهند . اينها كه تعداد شان به صد ها هزار نفر مي رسد ،  

" اسلامي  انقلاب   " از  دريافت چه چيزي را  به زحمت    انتظار  فقط  دسترخوان سركار  ؟   دارند 

از صفوف   كمي  بسيار  وعده  وكلان  خورد  ها ي  قوماندان  و  رهبران  توانست  را خواهد  جهادي 

اسلامي   دولت  آينده  در  را  شان  آينده   ، جهادي  صفوف  اصلي  قسمت  پس   . دهد  جاي  دورخود 

ن " انقلاب " برگشت اينها نظارت مي كنند ؟ يك راه ساده ويقينا راه پيشنهادي ومورد نظر رهبرا 

بر سركار بزرگي است ، عده بسيار كمي بر سر زمين هاي خود شان و اكثريت بسيار بزرگ شان  

هاي   اما  بر سرزمين   . ها  قوماندان صاحب  شده  خريده  تازه  هاي  زمين  ويا  ها  ارباب  و  خوانين 

گر راه ديگري نباشد ، ياغي گري و بيكارگي بايد رفع شوند واين مشكل وتشويش آميز است . ولي ا

وبار بدست آيد ، اميد به  چاره چيست ؟  عده اي خواه ناخواه مجبور اند به اين راه بروند . اگر كار  

دوام   ديگر  راه   . باشد  كننده  دلخوش  وبيش  كم  تواند  مي   ، ارباب  موافقه  با  البته   ، كوكنار  كشت 

كه با توجه به قطع كمك هاي   ياغيگري در صفوف دسته هاي از مجاهدين نا راضي از دولت است 

رهزني ، سرقت و قاچاق مواد مخدر وغير  خارجي بقا ودوام تامين شده اي ندارد . راه سومي هم  

كار ها در همكاري با مقامات معين دولتي مي توانند پيش برده شوند . اما مخدره و... است .  اين  

مجاه تمامي  براي  تواند  نمي  و  است  محدود  ها  كار  اين  .  دامنه  نمايد  فراهم  غريبي  و  كار  دين 

ازآنها   توانند  نمي  همگي  كه  است  خصوصياتي  داشتن  مستلزم  ها  كار  اين  به  پرداختن  برعلاوه 

 برخوردار باشند . 

بلكه   به مشكلات مجاهدين روستايي محدود ومنحصر نمي گردد،  تنها  مشكلات صفوف مجاهدين 

. براي عده اي باشد  باني  دامن گير مجاهدين شهري نيز مي  اينها شايد دروازه  راسي  چپ  اي    از 

، خانه ساماني اي و چوكي داري اي در ادارات دولتي ، آنهم از طريق واسطه ووسيله بدست   گري

خانه اي بتواند بصورت " اسلامي " فعال گردد ، كاروباري در كارخانجات  آيد . اگر كارخانه مار

زدي هم   كيسه بري و خس د ع خواهد بود .  دولتي ويا خصوصي بدست خواهد آمد اما بيكارگي مان 

بريدن وخسي براي مي تواند كاسبي اي با حد اقل درآمد محسوب گردد ، ولي اگر كيسه اي براي  

دزديدن گير بيايد !! براي دوكان داري سرمايه وبراي حمالي  وكراچي راني دست و بازوي كاري 

كارآساني  ي از غيرت كم كنند تبنگ فروشي  بكار است كه هيچكدام شان را ندارند . اگر بتوانند جو 

 خواهد بود . 

. كارآنها با " كرام الكاتبين " است . البته تازماني معيوبين جنگ سرنوشت شومي پيش رو دارند  

كه زنده اند مي توانند گدايي كنند ويا تقبل خطر " محكمه اختصاصي " براي پرداختن به " كار  

د  خواهند  نيزچانس   " مشروع  نا  باشند  هاي  داشته  اقاربي  اگر  كه  اينست  آسان  راه  مگر   . اشت 
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براي آنها مدد معاش ماهانه   "    بارگردن آنها باشند . مجاهدين معيوب انتظار دارند " دولت اسلامي

  . فراهم سازد  ويا كاري  بپردازد  دردست اي  انتظار چيزي  اين  برآورده ساختن  براي  دولت  ولي 

 تا رسيدن بآنها خواهد خشكيد !! ندارد واگر چيزي هم بدست بياورد 

كار حق  باشند؟  داشته  توانند  مي  انتظاري  چه  تشكيل   ؟كارگران  حق   . ندارند  حقي  چنين  شرعا 

اين حق به " محكمه اختصاصي " ارجاع خواهند شد . برخورداري  اتحاديه هاي صنفي؟  طالبان  

ابات و تظاهرات ؟  از حقوق صنفي ؟ هيچكس حاضر نيست دراين مورد قولي بدهد . حق اعتص

ي كه هم اكنون بيش وكم  ياغي گري  وباغي گري به شديد ترين وجه سركوب خواهد شد . كارگران

بيكار اند ، آرزو دارند كاري بدست آورند ، و لي نمي توانند انتظار برآورده شدن آرزوي شان را 

دارند   كار  وبيش  كم  كه  كارگراني   . باشند  شونبيكاري    بهداشته  مي  مهاجر  تهديد  كارگران   . د 

ما در كشور كاري وجود ندارد و گمان نمي درايران و پاكستان بايد ديگر برگردند به كشور شان . ا 

تقسيم وباز تقسيم مناصب وچوكي هاي دولتي   بتوانند از كاربزرگ  رود كه رهبران سالهاي سال 

ي ايجاد كار وروزگار  مدام ميان شان فراغت حاصل كنند ، تا بتوانند فكري براوبروز اختلافات  

براي بچه هاي مردم بنمايند . گذشته ازاينها هر كارگري بايد اين را بخوبي بداند و درك نمايد كه 

تواند  مي  كارگران  حقوق  و  كارگران  از  صحبتي  گونه  هر  افغانستان  اسلامي  انقلابي  درجامعه 

جزاي   كه  باشد  داشته  كمونيستي  وبوي  اش  رنگ  العبدي  حق  و  الهي  جزاي   روي حق  رفته  هم 

 سختي خواهد بود . 

اقشار مختلف خرده بورژوازي بازار ، احساس مصئونيت  و امنيت ندارند . اينها در طول سالهاي  

واخاذي  وغارت  چپاول  و  چور  مورد  جنگ  مجاهدين    گذشته  شصت  وضرب  اند  گرفته  قرار 

ند . هم اكنون نيز  اسلامي را در روزهاي اول استقرار دولت اسلامي دركابل نيز نوش جان كرد 

درشهر ها وروستا ها خطر چور وچپاول برطرف نگرديده است و معلوم نيست كه چه موقع جلو  

غارتگران گرفته خواهد شد . شايد اصلا چنين برنامه اي دركار نباشد !! دوكانداران و تجار خرده 

ي شوند ، اموال  گيرودار وكشمكش هاي في مابين گروه هاي مختلف مجاهدين اكثرا متضرر مپا در

 شان مورد دستبرد قرار مي گيرد و گاهي خود شان گروگان گرفته مي شوند . 

درچ مناسبي  موقعيت  هيچ   ، تنظيمي  غير  و  پرچمي  و  خلقي  غير  .  روشنفكران  ندارند  رسي  شم 

موقعيت هاي شغلي مربوطه اينها را تا حدودزيادي خلقي ها و پرچمي هاي سابق در دست دارند  

نابان مولوي ها ، آيت الله ها و ملاها به تصرف تنظيمي ها درخواهند آمد . برعلاوه جومقداري هم  

و آخوند ها ي پايين تر ، موقعيت هاي مهم را علي الحساب بعد از پيروزي " انقلاب اسلامي "  

تحت تصرف در آورده اند و دامنه متصرفات شان را در آينده گسترش خواهند داد ، آنهم در حالي 

مدا و  كه  ها همچنان  رس  تكيه خانه  و  ، مساجد  ديني  مالكيت خالصه طلباي  حوزات  و  ملك طلق 

 ديني وحضرات آخوند ها باقي خواهند ماند . 

  . ندارند  امامت  و  قضاوت   ، رهبري  امور  در  حقي  هيچگونه  افغانستان  اسلامي  دولت  در  زنان 

بعضي نمي شناسند وبعضي بعضي از " رهبران انقلابي " آنها را صاحب حق راي مي شناسند ،  

. به گمان اغلب اين معضله را با سلب حق راي از مردان حل وفصل دراين مورد اگر ومگردارند  

براي   سوالي  تا  كرد  زنان خواهند  و  است  حتمي  اسلامي  حجاب  رعايت   . نماند   باقي  خواتين 

حكم قرآني را نپذيرد   مجبوراند آنرا مراعات نمايند . الرجال قوامون علي النساء . هر زني كه اين

ناشزه است و حكم نشوز قيموميت و حكومت مطلقه  مرد بر خود را مورد سوال قرار دهد ،  و  

با جزاي دلخواه توسط شوهر بالاي وي قابل تطبيق است و  بدون مراجعه به محكمه اختصاصي 

نوع است و . صحبت از حق طلاق براي زنان ممهيچگونه حق شكايتي هم نمي تواند در ميان باشد 

هيچگونه مجوز شرعي ندارد . هرگونه صحبتي از تساوي ميان زنان و مردان نشانه اي از افكار  

 وزنديقي وكمونيستي است وبا تمام قوت و قدرت مورد سركوب قرار خواهد گرفت .  مزدكي 
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اموال   تصاحب  و  شهادت  در   ، اند  برخوردار  نكاح  قبول  عدم  يا  قبول  حق  از  شرعا  زنان  اما 

ثي دوزن هم وزن يك مرد بحساب مي آيد ، يعني هر زني نصف يك انسان كه مرد باشد و مورو 

رهبران    " اما   . دارد  تعلق  آنها  به  خانه  داخله  وزارت  وباشوكت  پردرآمد  و  عالي  بسيار  منصب 

ندادن حقوقي بالاتر از حقوق شرعي به زنان  جهادي " در طول سالهاي گذشته نشان داده اند كه در 

خت گير و منضبط هستند ؛ اما اگر همين حقوق شرعي از طريق اعمال سنت ها و رسوم   دقيق ، س

تر قرارارتجاعي  انكار  و  نقد  مورد  وقومي  زنان    قبيلوي  براي  را  اش  اخروي  فضيلت   ، بگيرند 

 بيشتر مي داند ، اسلامي ترش مي پندارند و كسي را مورد مواخذه قرار نمي دهند . 

بويژه در شهر كابل زنان زيادي بخاطر تامين معا ش خانواده هاي    درخانواده هاي بي سرپرست 

شان جبرا به فعاليت هاي اقتصادي بيرون از منزل از قبيل كار در كارخانه ها كشانده شده اند و  

دولتي مشاغلي دارند . تمامي اين زنان به درستي احساس مي نمايند همچنان به تعداد زياد در دفاتر  

 مصئونيت شغلي ندارند .  كه در دولت اسلامي

ضد  روحيه  و  شده  دار  جريحه  ملي   احساسات   ، پشتون  غير  هاي  مليت  به  متعلق  مرتجعين 

و   هاي غير پشتون را  مليت  و شوونيستي  قدرت شخصي و گروهي  به  دستيابي  براي  هاي  سيله 

ت مليت ها چوكي هاي بيشتر در دستگاه دولتي قرا رداده اند . براي اينها مسئله حق تعيين سرنوش

حدوحدود وزنه و اندازه قدرت و قوت مرتجعين متعلق  اصلا مطرح نيست . مسئله اينها ، مسئله به  

به مليت هاي مختلف در يك دستگاه ارتجاعي سركوب گرانه مشترك است . چنانچه اين مرتجعين 

ملي   حقوق  مجبور شوند  شان  تحت رهبري  نيروهاي  فشار صفوف  وحتي  اي   توده  فشار  دراثر 

، انرا درحد اقل و بصورت بسيار دست و پاشكسته مطرح خواهند كرد. مليت ها را مطرح نمايند  

از جانب ديگر شوونيست هاي پشتون كه از وضعيت فعلي احساس خطر مي نمايند ، همانند گذشته 

حقوق   از  صحبتي  هرگونه  و  چسپيده  جهادي  خلوص  و  اسلامي   وحدت  توطئه  به  را  ها  مليت 

كارمل قلمداد مي نمايند !! شكل گيري نهايي اوضاع هنوز روشن نيست .  استقرار  دارودسته ببرك

شوونيزم پشتون با همدستي بسيار نزديك  مرتجعين تا جيك  ، هرج ومرج دوام دار و خطر تجزيه 

 رسمي كشور  متحمل ترين چشم اندازهاي سير حوادث محسوب مي گردند . 

عي وحشيانه ميان دولت بازمانده از دوران اشغال و  كشمكش هاي سبعانه و خصومت هاي ارتجا 

اسلامي   اپوزيسيون اپوزيسيون  و  اسلامي  دولت  ميان  دشمني   براي  را  خود  جاي  اكنون   ، آن 

اسلامي آن خالي كرده است . گرچه نيروهاي دوطرف اين صف بندي ارتجاعي متقابل هنوز كاملا  

اند ، اما كشته ها وزخمي هاي شهريامشخص نگردي ن كابل وويراني هاي ناشي از زدوخورد  ده 

حكمتيار و مسعود ، نشانه هاي روشني از وخامت شديد اوضاع در رابطه با اين صف آرائي  ميان  

مي باشند . خصومت ودشمني ميان " انقلابيون مسلمان  " بخصوص ميان جمعيت اسلامي و حزب 

با غير اخ  خصومت گروپ  واني ها ،   اسلامي  خلاصه نمي شود . علاوتا خصومت اخواني ها 

هاي مختلف اخواني با يكديگر ، خصومت سني ها و شيعه ها ، خصومت حنفي ها و وهابي ها ، 

خصومت جعفري ها با اسماعيلي ها ، خصومت ملاها با غير ملا ها و صد ها و هزار ها فقره از 

ين ، تصاويري  قوماندان هاي جهادي و مجاهد   دشمني و عناد هاي شخصي ، قومي و منطقوي ميان

از قتل و كشتار و غارت را به نمايش مي گذارند كه قربانيان اصلي آنها توده هاي فقير و پابرهنه  

 اند .  

مجاهدين اسلامي ، شدن از سياست هاي بي فرهنگي    بامستفيض يك نسل كامل از نونهالان كشور،  

روستايي را ويران كرده واز بي سواد و بي تعليم بارآمدند . مجاهدين سربكف تقريبا تمامي مكاتب  

ميان بردند . باوجوديكه در سالهاي اخير تعدادي از مكاتب پسرانه در بعضي از مناطق روستايي ، 

بوده  تقريبا صفر  آنها  تعليمي وتحصيلي  اما ارزش  با استفاده از كمك هاي خارجي فعال گرديدند 

ده از امكانات عالي و پولي خارجي  است . ازيك جانب داير كنندگان اين مكاتب اساسا بخاطر استفا
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گير در  ديگر  ازجانب  و  اند  ورزيده  مبادرت  كار  اين  مختلف  به  هاي  گروپ  هاي  درگيري  ودار 

مجاهدين با يكديگر ، اكثرا پروگرام درسي اين مكاتب دچار اختلال و وقفه شده وبعضا هم مورد 

 غارت قرار گرفتند .

ست . هم اكنون در سراسر مناطق روستايي كشور چشم انداز درس وتحصيل دختران تيره وتار ا

شايد بطور نمونه يك مكتب دخترانه هم وجود نداشته باشد مجاهدين قهرمان نه تنها موفق گرديدند 

مجدد آنها نيز كاملا جلوگيري بعمل  مومنانه از داير شدن  اين مكاتب را تماما از ميان ببرند ، بلكه  

ر شهر ها نيز برقرار گرديده است ، مكاتب دخترانه شهري  آورده اند . حال كه حكومت اسلامي د 

نيز مورد تهديد قرار گرفته اند . وقتي شهر كابل به تصرف مجاهدين اسلامي درآمد ، بعضي از  

باب مكتب دخترانه ديگر را غارت  بلخي و چند  ليسه رابعه  آنها  تا   گروپ هاي  و تخريب كردند 

ها چون چانس اشتغال زنان شهري در بيرون از منزل ،  گذشته از اينثواب اخروي كسب نمايند .  

العاده   فوق  اقل  حد   ، نرود  ميان  از  كاملا  اسلامي  دولت  توسط  زيادي  اگر  قيود  با  و  محدود شده 

، بود  خواهد  محدود    همراه  بخود  خود  آنها  دانشگاهي  تحصيلات  بويژه  دختران  تحصيل  دامنه 

ختران وپسران در تحصيلات دانشگاهي كه بايد خواهد شد . برعلاوه سياست اسلامي جداسازي د 

درآينده عملي شود ، تحصيلات دانشگاهي دختران را به نحوبسيار جدي مورد ضربت قرار خواهد 

داد زيرا هيچ چيزي براي دايركردن فاكولته هاي دخترانه در دسترس دولت اسلامي قرار ندارد . 

هم آوري همچو امكانات نيز نزد رهبران "انقلاب"  اي براي فراالبته به احتمال قريب به يقين علاقه 

 وجود ندارد . 

مندان تحصيل در دولت اسلامي افغانستان باوجود تمامي مطالب فوق يك چانس عالي براي علاقه  

اين كارخانه هاي     . ديني  در مدارس  : تحصيل  پسران و مردان  براي  البته صرفا   ، دارد  وجود 

م در  زيادي  تعداد  به  سازي  .  آخوند  اند  برآورده  ها سر  روستا  در  مجاهدين  تصرف  تحت  ناطق 

همچنان تعداد زيادي ازآنها در ديار مهاجرت نيز فعال گرديده اند كه راسا به شهرها وروستاهاي  

ه خواهند شد . اينست خدمت بزرگي كه " رهبران جهادي " درساحه تعليم و تربيه  كشور انتقال داد 

 ت ما انجام دادند . وروملا دوسبراي مردمان آخوند پر 

سرنوشت آزادي هاي سياسي ، فكري ، بيان و مطبوعات بيش از پيش روشن است ، يعني معلوم 

است كه تاريك است . هيچ فكر سياسي اي غير از فكر سياسي اسلامي درافغانستان اسلامي حق  

ا  " دولت  را  اسلامي  سياسي  فعاليت  از  غير  اي  سياسي  فعاليت  هيچ   . ندارد  "  موجوديت  نقلاب 

 ، فعاليت  ها حق  اسلامي  از  غير  اي  سياسي  دسته  و  هيچ گروه   . دهد  نمي  تبارز  اجازه  اسلامي 

خلاف شرع و حتي غير شرعي بيان كند بريده و كه گفته هاي    موجوديت و حيات ندارند . زباني

كوبيده بلكه  بسته  فقط  نه   ، گردد  باز  آن  با  ومخالف  قراء  از شريعت  به چيزي غير  كه  و    دهاني 

گردد   مي  برقرار  اسلامي  سانسور  مطبوعات  ساحه  در   . شد  خواهد  مجله  شكسته  و  جريده  تا 

نگردد منتشر  اسلامي  اسلامي وضد  غير  بصورت  اي  و صفحه  ،   ها،حتي سطر  باهنراسلامي   .

موسيقي اسلامي و فيلم هاي اسلامي ، راديو تلويزيون و سينما هم اسلامي خواهند شد تا جامعه از  

مي بودن كم و كسري نداشته باشد . دراين موارد براي كسي شك و شبهه اي وجود ندارد بابت اسلا

. اميدواري به روحيه آزاد نگس ها خواهد بود  واگر هم داشته باشد فقط براي ديوانه ها ،  كله گ

معتدل كاركساني است كه جلاد خنده روي را از جلاد ترشروي  غير اخواني ها ويا اخواني هاي  

 ربان را از قاتل نا مهربان ترجيح مي دهد . وقاتل مه

حاكم  مرتجع  ها ي  باند  ؟  اي  آزادي  اما چه   . بگوش مي رسد  آزادي  نشين  دل  كلمه  وآنجا  اينجا 

ليستها ومرتجعين خارجي اند كه سلف ديروزي  فعلي، همانقدر ساخته دست و پرورده دامان امپريا

. بودند  ها  وطني  وحزب  ها  پرچمي  و  ها  خلقي   ، مرهون    شان  شانرا  فعلي  قوت  و  قدرت  اينها 

امپرياليستهاي آمريكايي واروپايي و مرتجعين عربي ، پاكستاني و ايراني اند . اينها هيچ برنامه اي  
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نمايندگان   خود  اينها   . ندارند  خارجي  ومرتجعين  امپرياليستها  سلطه  از  آزاد  جامعه  ايجاد  براي 

امپريال  مستعمراتي  نيمه  حقيقي سلطه  و  حافظان  واقعي  و  كنندگان جدي  تطبيق  و  بر كشور  يستها 

نان ، حالت نيمه مستعمراتي كشور نه تنها باقي خواهد ماند، وفادار اين سلطه اند . تحت حاكميت اي

امپرياليستها ومرتجعين خارجي   به  تمامي سياست هاي شان متكي  بلكه عميقتر خواهد شد . زيرا 

يت طبقاتي ، بلكه خو و خصلت و كركتر شخصي نيز ،  است . براي اينها ، نه تنها از لحاظ ماه 

سياست اتكاء بخود و اتكاء به مردم خود معني و مفهومي ندارد و هيچ و پوچ است و به بيان ديگر 

نه   اينها   !  ! است   اسلامي  ضد  و  كمونيستي  سياست  بارگاه يك  در  مزدوري  و  نوكري  به  تنها 

ر نزد مرتجعين عربي پاكستاني و ايراني نيز عادت امپرياليستها بلكه به چاپلوسي و دريوزگي  د 

اند . قشر   اند  و خو گرفته  درجه اول درحاكميت ارتجاعي فعلي يعني آخوندها ،  سنتا گدا  كرده 

با اصل اتكاء بخود درزندگي ناآشنا و بيگانه است . اينها در جواب صفت و خيرات خور بوده  و

آمريكا وسعودي و پاكستان وايران براي شما طلب مي   هر درخواست مردم  عادتا مي گويند  :  از

هم آهنگ  با خلقي ها وپرچمي   -كنيم . عيب اصلي كاراين است كه اينها در طول سالهاي گذشته   

 روحيه  اتكاء بخود مردمان ما را عميقا ضربت زده  و خدشه دار ساخته اند .  –ها 

قضيه اي است كه معمولا بصورت توام با    مسئله عودت مهاجرين  ومسئله بازسازي اقتصادي  دو

هم مطرح مي گردند .  مرتجعين حاكم اجراء وتحقق عملي اين برنامه هاي عاجل را تمام وكمال به   

كمك هاي خارجي امپرياليست ها  و مرتجعين عرب و منطقه موكول كرده اند و خود هيچگونه راه 

 چاره و پروگرامي در نظر ندارند . 

هاي مهاجر براي   توده  غالبا   ، كارگران محسوب گردند  و  دهقانان  در زمره  توانند  اكثرا مي  كه 

برگشت به وطن اشتياقي نشان نمي دهند ، مگر آنكه به نحوي از انحاء به اين كار مجبور ساخته  

فشار  ويا  گردد  محدود  بسيار  براي شان  كار  هاي  ويا زمينه  قطع شود  مثلا  رشن شان    ، شوند 

هاي دلخوش كننده اي در وطن در  اينها چيز دار شان سازد . مسئله روشن است .  مناسبات قومي و ا

كار.   نه  و  خانه  نه   ، زمين  نه    ، گردد  عودت  براي  شان  دلگرمي  باعث  كه  ندارند   چشم رسي 

مربوط به مهاجرين كمپ  تاجائيكه  از بي امنيتي و مدعي دار ها نيز موجود است .  برعلاوه ترس  

يني روحيه تنبلي وبيكارگي نيز دخالت مي نمايد . اين بخش از مهاجرين مع  نشين مي شود ، تاحدود 

تيار براي سكونت شان و رشن   انتقال بوطن ، خانه    تيار انتظار دارند موترتيار براي شان جهت 

تيار  براي   است  ممكن  بازهم   ، برگردند  هم  بوطن  اگر  اينها   . گردد  فراهم  وطن  در  شان  اعاشه 

متاسفا اما   ، نبودنبخواهند  اينگونه  اينها   !  ! بلكه رشن  كار  نه   ، نه زمين  سالهاي  نه  در طول   ، د 

 گذشته جنگ توسط رهبران گدا صفت اينگونه بارآورده شده اند .  

 گداگرمملكت گيرد ، بگيرند 

 همه مردم نيكوخوي وگداي    

 شوند جمله گدابوي و گدا جوي 

 ه بيعاري چو سرباز فدايي ب   

ايكه اقتصادي  كدام    بازسازي   ، دارند  نظر  مد  آن  وارتجاعي  امپرياليستي  واربابان  حاكم  رژيم 

ندارد . اولا ازين جهت كه بازسازي ا گراجرا هم مفاداساسي اي را براي توده هاي مردم در بر 

شود بازسازي اقتصاد نيمه فيودالي نيمه مستعمراتي بوده و به نفع فيودال ها ، خوانين و سرمايه  

تاآنجائيكه در طول چند سال گذشته به تجربه ثابت شده ، پول هاي  داران دلال خواهد ب ثانيا  ود . 

توسط دست اندركاران  اين پروژه   پروژه هاي  باز سازي اقتصادي و سيعااختصاصي داده شده به 

دهنده امپرياليستي وارتجاعي از طريق ارائه اين كمك ها حيف و ميل مي گردد . ثالثا منابع كمك  

شان   براي  بازسازي  ها  ي  ها  پروژه  به  كمك  ازين جهت   . نمايد  مي  باز  راه  جامعه  سراسر  در 
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اقتصادي يك راه بسيار آسان نفوذ سلطه گران خارجي به كشور بوده و براي آنها فرصت خواهد 

 داد كه جاي پاي شان را در افغانستان محكم تر نمايند .  

ي اقتصادي كشور ، مي توان براساس  عودت مهاجرين و چه د ر رابطه با بازسازچه دررابطه با  

آنها اتكاء نمود . و هر دوي اين  يك سياست اصولي ودرست به توده هاي مردم و بسيج عمومي 

قرار داد . اما مرتجعين حاكم برنامه عاجل را با تكيه اساسي روي خود به پيش برده و مورد اجرا 

ستلزم برانگيختن شور وشوق آنها در  با سياست اتكاء به توده هاي مردم و بسيج عمومي آنها كه م

تمامي سياست    . اند  باشد ، كاملابيگانه  اقتصادي مي  به وطن وباز سازي  برنامه ها  عودت  ها ، 

وعملكرد هاي مرتجعين حاكم بجاي برانگيختن شوروشوق توده ها و بسيج آنها ، متوجه مهاركردن  

ه وهست زيرا كه اين سياست ودقيقا  انرژي بي پايان آنها وبستن هرچه بيشتر دست وپاي شان بود 

 همين سياست راز اصلي دوم حاكميت و قدرت شان مي باشد . 

نمي توان گفت ، آنچه تا حال گفته آمديم ، تماما براي توده هاي مردم بصورت روشن وآگاهانه قابل  

. خير   باشد  ناسيوناليزم ارتجاعي شديدا روي روحي در ك مي  و  افكار مردم توهمات مذهبي  و  ه 

ثوري باز مي دارند . اما يك نكته مسلم    8تاثير مي گذارند آنها را ازمخالفت فعال با ضد انقلابيون  

ثور "  ازهمان روز اول خود درنزد توده هاي وسيع خوش آيند و محبوب جلوه   8است :  " انقلاب 

شتر و عميقتر خواهد شد و به نكرد .  احساس ناخوشآيند  اينان نسبت به حاكمان فعلي روز بروز بي

نيمه فيودالي حاكم كه اينك مرتجعين    –نحو وسيعي گسترش خواهد يافت . نظام نيمه مستعمراتي  

اسلامي را در راس خود دارد ،  بيشتر و بيشتر و به نحو روزافزوني مخالفين خود را در روي 

 خود پرورش داده و به ميدان خواهد آورد . 

 رفقا ! 

رزاتي مساعد بيشماري در پيش پاي ما قرار دارد . ما مكلفيم از اين فرصت ها با  فرصت هاي مبا

 دوربيني و دورانديشي اصولي متناسب با استراتيژي انقلابي مان استفاده نمائيم .  

 توده ها ي زحمتكش كشور ! 

همات حاكمان مرتجع تازه بدوران رسيده هيچ چيزي براي ارائه كردن به شما در دست ندارند . تو

، راه سرنگوني  بي پايه وبي اساس د رمورد آنها را به دورافگنيد .  راه سعادت و نيك بختي شما  

وسيه قهري اين مرتجعين و پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين است . هيچ راه ديگري  ، بدبختي  

 روزي شما را پايان نخواهد داد . پس ، 

 به پيش درراه انقلاب 

 

 نفاق علاج ناپذير 

 

 

ن هم افتادن احمد شاه مسعود و گلبدين را كه يكي با  اتكاء به مليشه هاي ازبك ، تاجيك و هزاره   بجا 

ديگري با اتكاء به خلقي ها وپرچمي هاي پشتون به رهبري اسلم وطنجار  ، راز محمد  اسماعيليه و

ومت  پاك تين و محمد رفيع ) وزير دفاع  وزير داخله ويكي از چهار معاون رياست جمهوري حك

بعنوان يك قضيه   نه  داد ،  آنها را شهر كابل تشكيل مي  نجيب ( كه مركز عمليات و زورآزمايي 

بلكه در    ، آنها  با وقايع و موضوعات گذشته و چگونگي محتوي اختلافات  بدون ارتباط  مجرد و 

اقعه  ارتباط با آن مورد توجه قرا ردهيم ، در خواهيم يافت كه تضادها واختلافات كنوني به همين و

اخير واختلافات بين مسعود و گلبدين وحتي ازآن بالا تر به  اختلافات بين جمعيت اسلامي و حزب  

ي را در بر مي گيرد كه اسلامي محدود ومنحصر نمي گردد . بعد اين اختلافات تمام احزاب اسلام

 درآستانه دستيابي به قدرت سياسي بصورت فوق بوقوع پيوست . 
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جود در بين جناح هاي  مختلف احزاب اسلامي ريشه در عوامل عديده  اختلافات وتضاد هاي مو 

سياسي ،  اجتماعي ، ملي و مذهبي داشته  واز سالها قبل نطفه آن  بسته شده است . اين اختلافات  

به هيچ صورت  آن طوريكه  حزب اسلامي ادعا مي كند پديده يك شبه نبوده وبا بيرون رفتن مليشه  

 ل نيز بر طرف نمي گردند . هاي ازبك  از شهر كاب

اختلافات بين احزاب از همان سالهاي  اول تجاوز قواي شوروي به مشاهده مي رسيد  كه مقامات  

پاكستاني وسعودي  طي سالهاي متمادي  براي بر طرف نمودن آن كوشا بوده اند . اين كوشش هاي  

ي مذهب  را به سعودي برده تاآنجا پيش رفت كه  رهبران احزاب  هفتگانه سن 1361  – 60سالهاي 

و  انها را در " خانه خدا " وادار به سوگند خوردن نمودند تا شايد اين كارمفيد ثابت شود ولي بعد  

از ين سوگند  نيز آنها متحد نشدند،  برعكس اختلافات  آن ها بيشتر و عميق تر شد .  هرقدر عمر  

پيمانه اختلافات اين ها شديد تر و فحاشي   دولت بازمانده ازدوران اشغال كوتاه تر ميشد  به همان

هايشان عليه يكديگر عريان تر و شديد تر مي گرديد . حال كه ديگر با فروريختن حكومت نجيب 

احزاب قرار گرفته است ،  چنگ ودندان  نشان دادن  آن ها به  عملا قدرت سياسي در دست اين  

افتيده ا با قرباني نمودن  هرچه بيشتر  يكديگر بيشتر شده چون سگان  گرسنه بجان هم  تا باشد  ند 

 توده ها و بربادي كشور  قدرت يكه تاز و حكمروان مطلق  جامعه گردند ! 

با درك محتوي اختلافات  اين احزاب  وبا توجه به تجارب سالهاي متمادي تلاش هاي ناكام براي 

اي حلقات معين ارتجاعي  متحد ساختن پايدار و دوامدار آن ها مي توان گفت اين بار نيز تلاش ه

اختلاف اخير به آن ها كمك نموده و در اعاده آبروي ازدست رفته آن نخواهد توانست در رفع اين  

ها  مصد ر خدمتي شود. راه اساسي رفع  اختلافات بين اين احزاب ارتجاعي ودولت اسلامي آن 

نوين   دموكراتيك  انقلاب  پيروزي  و  آنها  كامل  ساختن   سرنگون  با  حزب   همانا  رهبري  تحت 

كمونيست از طريق پيشبرد موفقانه  جنگ خلق ممكن خواهد بود  نه با تمكين آنها به سازش هاي 

 موقتي و تداوم بحران سياسي، اقتصادي جامعه .  

وبي آبروگي آنها شده   قبل از پرداختن به اختلافات و تضاد هاي آن ها كه باعث اين همه كشيدگي  

منظور اين مختصر بحث ،  توضيح كامل  وهمه جانبه تمام اختلافات    است ، ياد آور مي شويم كه 

اختلافات  را كه بين جناح  آنها نيست و نمي تواند باشد ، در ين مختصر به مشكل ميتوان  مهمترين  

ودردرون جناح بندي ها وجود دارد  نشاني و در معرض توجه و انتقاد خوانندگان قرار بندي ها  

 داد .  

 ميان بنياد گراها و ميانه روان .   اختلافات .  1

 پايه سياسي اختلافات .   –الف 

آميز   مسالمت  از حل  ميانه روها  از حمايت  ناشي  بندي  جناح  دو  اين  بين  اختلافات   سياسي  پايه 

مي باشد . يعني ميانه روها خواستار آن  قضيه افغانستان  مطابق به پيشنهاد موسسه " ملل متحد "  

ضيه افغانستان از طريق مذاكرات  " بين الافغاني "  وايجاد دولتي با " قايده  بودند كه حل سلاسي ق

وسيع "  بشمول ظاهرخان ،  بيروكرات ها ي سابق ، افغانستاني هاي سر شناس مقيم  خارجه ، 

عناصر مسلمان دولت كابل ، مشران اقوام  وقبايل صورت گيرد . در حاليكه بنياد گرا ها با چنين 

انقلاب پروسه  مخالف اين چنين يك دولت منافي  نمودند كه  ابراز عقيده مي  آنها   . ت مي ورزيدند 

منشاء مي   ازين موضوع  دولت اسلامي مجددي   با  گلبدين   كنوني   . مخالفت  باشد   اسلامي مي 

 گيرد. 

 پايه ايدئولوژيكي اختلاف :  –ب 

وهردوسني مذهب اند ، ميانه  خود قبول دارند     با وجوديكه هر دوجناح رسما اسلام را ايدئولوژي 

رو ها بيشتر پيرو يك اسلام سنتي و معتدل اند  ، اسلامي كه حاضر است همراه با فرقه هاي ديگر  



 12 شماره چهارم                                                               شعله جاويد

برقراري   بنياد گراها طرفدار  د رحاليكه   .  . باشد  داشته  باهمي  ليبرالي زيست  تمايلات  اسلامي و 

 ازاسلام متعصب  قناعت نمايند. كمتر نظام اسلامي  متعصب بوده و حاضر نيستند به ايجاد دولتي 

 ازلحاظ طبقاتي واجتماعي :   –ج 

با وجوديكه  ميانه رو ها بطور عموم ودراساس به نيروهاي فئودالي  متعلق اند با آنهم تا حدودي 

 -خود را با بورژوازي كمپرادور همنوا نشان مي دهند ، در واقع آنها خواهان يك نظام نيمه فئودالي

ري  اند و بر اين موضع خود عموما آگاهي دارند ، ودرعين حال  حاضرند  به پاره  نيمه استعما

با حجاب  منزل  از  بيرون  در  مثل فعاليت زنان  اجتماعي  وفرهنگي  بند  نيم  و  هاي شكلي  آزادي 

 اسلامي  ومانند آن اجازه دهند . 

رق بين اين دودراين است  كه بنياد گراها نيز همانند ميانه روها به نيروهاي فئودال متعلق اند ولي ف

و مطلق العناني  بنياد گرا ها درعين  نمايندگي از فئودال ها خواهان برگشت جامعه به نظام فئودالي 

اند كه درآن مذهب سلطه و سيطره كامل داشته باشد .  اينها با هرگونه آزادي هاي شكلي ونيم بند  

 اجتماعي و فرهنگي  نيز مخالفت جدي مي نمايند .  

 . بنياد گرايان واختلافات  بين آن ها.  2

 بين حزب اسلامي وجمعيت اسلامي :   –الف 

اختلاف بين اين دو نه تنها از موقف بينابيني  رهبري جمعيت اسلامي وبالاخره موضع گيري آن  

بخش  دو  اين  رهبران  شخصي  عناد  و  دشمني  بلكه   ، گيرد   مي  منشاء  ها  رو  ميانه  درجهت  

تاثير معيني دارد وخودخواهي آن ها ني كه مي توان از سوء قصد  مكرر اين دودسته  ز در مسئله 

 عليه رهبران وافراد سرشناس يكديگر وبرخورد هاي مسلحانه آنها به عمق مسئله پي برد . 

آنها   كشيدگي   مهم  دلايل  از  يكي  دو خود  اين  بين  مليتي  موجود  اختلاف  دومسئله   براين  علاوه 

الدين  مي خواهد سلطه شوونيستي  طبقه حاكمه مليت پشتون را تحت بشمار ميرود . اگر  گلب  

ائتلاف   شك  بدون   ، بخشد  وتداوم  حفظ  كشور  بر  ازبك   هاي  مليشه  با  مخالفت  و  اسلام  پوشش 

مسعود با مليشه هاي ازبك ، تاجيك و هزاره هاي اسماعيليه ناشي ازتمايلات  آنها درمخالفت با اين  

 اين ترتيب   هجهت ربودن قدرت سياسي از آنها نهفته مي باشد . ب  سلطه شوونيستي و كوشش در  

ميتوان گفت اصلي ترين اختلاف بين جمعيت اسلامي  و حزب اسلامي و تمايل جمعيت به سازش 

 با ميانه رو ها  ريشه در مسايل مليتي دارد كه حل اين اختلاف  كارسهلي نخواهد بود .

 ي واختلاف بر سر آن :  چگونگي برقرار ساختن  دولت اسلام –ب 

نه تنها بين احزاب ميانه رو وبنياد گرا درين مورد اختلاف نظر وجود دارد ، بلكه بين خود بنياد 

 گراها نيز اختلاف نظر هاي معيني وجوددارد . 

مثلا ،  خالص و سياف طرفدار ايجاد  يك دولت اسلامي از طريق شورائي  از اهل " حل وعقد "   

ر آنها اجماع امت نيز چيزي غير ازاين نمي تواند باشد ،  زيرا اين دورا عقيده  مي باشند و به نظ

بر اينست  كه عوام الناس  نادان و جاهل بوده ، از دين  خدا و شريعت غراي محمدي  اطلاع كافي  

ازين رو انها حق ندارند  براي انتخاب خليفه  ندارند  و نمي توانند به خير وشر خود پي برند ؟!  

"  مسلمي وعقد  حل   " اهل  شوراي  دو  اي  بنظر   . نمايند  انتخاب  را  مسلمين  خليفه   ، داده  راي  ن  

دين خدا و شريعت محمدي   به  عالم  هم  آن علماي كه    ، باشد  اجماع علماي  دين مي  از  عبارت 

ورباني طرفدار انتخابات باشند  وهم عمل كننده به آن و قادر به راي صائب .   درحاليكه گلبدين  

نيز  بين گلبدين  و رباني اختلاف وجود دارد  . گلبدين  طرفدار   عمومي اند  . ولي درين مورد 

آنست كه  در انتخابات  نه افراد بلكه خود احزاب كانديد باشند و هر حزب نظر به آراي كه بدست  

 مي آورد به پارلمان نماينده معرفي نمايد . 
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دوم   دور  در  كه  عقيده است  اين  به  گلبدين   ده  هگذا  از  دوراول كمتر  در  احزابيكه  آن  انتخابات  

انمايند  پيد  را  انتخابات   در  شركت  حق  نبايد  بودند  آورده  بدست  را  مسلمان  مردم   آراء  فيصد  

 واختلافات  ديگري از اين قبيل . 

همين اختلافات باعث آن شده است تا اين احزاب  نتوانند طي اين مدت خود را بر سر ايجاد دولت  

 و چگونگي تقسيم قدرت حل وفصل وباهم كنار آيند .  اسلامي 

 . خود خواهي رهبران  وقوماندان هاي جبهات :   3

رهبران و قوماندان هاي  احزاب اسلامي ، افغانستان  را مال به " غنيمت "  رسيده براي خود 

ا سهم  تصور نموده  وبا حركت ازين موضع به جان هم افتيده وبر سر و روي همديگر مي كوبند  ت

بيشتري ازين مال " غنيمت "  بدست آورند ! ؟  همين  بينش ارتجاعي اسلامي را در گذشته  نيز 

تاراج شهر ها ، دهات  وقصبات كشور ، ريخته شدن  خون هاي بيشمار و  عمل نموده   ، باعث 

ها  قوماندان  كه  نمود  تصور  ميتوان  مشكل  به  رو  ازين   . بود  شده  مردم   نواميس  به  تعرض 

شان به نفع تقويت حكومت مركزي وايجاد ملوك الطوايفي  مزمن بوجود  آورده     نان برايورهبر

 فايق آيند . فضاي امن 

 . اختلافات بين احزاب  تشيع و تسنن :   4

 اختلافات مذهبي بين اين دو فرقه :   –الف 

ه  وهر  اختلاف موجود بين اين دو از يكهزاروسه صدوچند سال  به اين طرف پيوسته ادامه داشت

راه   به  منجمله  اي   وسيله  هيچ  گرفتن  بدست  از  شان  موضع  نشاندن   كرسي  به  براي  دوطرف  

وتسنن  تشيع  بين   . اند  نكرده  مضايقه  است  داشته  بيشماري  تلفات  كه  شديد  هاي  جنگ    انداختن 

ا  اختلافات عديده سياسي  واجتماعي بر مبناء بينش مذهبي شان وجود دارد  كه پرداختن به تمام آنه

مورد نظر بحث حاضر نمي باشد . بحث حاضر به يكي دو مورد  معين كه با صحبت هاي حاضر  

 رابطه مي گيرد محدود مي باشد . 

مذهب تشييع بخصوص  بخش جعفري  آن كه بزرگترين  فرقه تشييع را تشكيل مي دهد  ،    –  1

م نظر  مورد  مسلمين   خليفه  از  اطاعت  نه  را  اسلامي  اولوالامر  از  بلكه   اطاعت   ، تسنن  ذهب 

مي داند . اين مسئله اساسي مخالفت  اطاعت و پيروي  از مرجع روحانيت  ) امام و جانشينان آن (  

را  آنها  جعفري  مذهب   رو  ازهمين   . باشد   مي  اسلام  خليفه صدر  به  خلافت  با  جعفري  مذهب 

سنن خليفه المسلمين  غاصبين حقوق خانواده  پيامبر دانسته  و بغاوت عليه  آن چيزي را كه مذهب ت

 مي خواند ،  جا يز ميداند . 

برخلاف مذهب تسنن كه موجوديت خليفه المسلمين  را لازم وبراي انتخاب  آن به " اجماع    –  2

ولايت   –امت "  با شوراي اهل " حل وعقد "  مراجعه مي نمايند ، مذهب جعفري  به مرجعيت  

يراثي بوده وبعد از غيبت به اصطلاح  امام دوازدهم  تا تكيه مي نمايد كه تا امام يازدهم  م     -فقيه  

زمان  خروج آن ، نايب امام اين مكلفيت  را بدوش دارد  . نايب امام  منحيث يك رهبر سياسي ، 

مذهبي  با اختيارات  كامل نه از طريق انتخابات ،  اجماع امت  و شوراي اهل حل وعقد ، بلكه از  

حب مرجع  تعيين مي گردد . توجه به اين دو مسئله نشان مي دهد  طريق مشوره  چند آيت الله  صا

از لحاظ ايدئولوژيكي  ، سياسي و تاريخي اختلافات  عميقي وجود دارد كه   كه بين اين دو مذهب  

از سيزده قرن به اينطرف  ادامه داشته است وسازش هاي موقتي برخي از علماء و آخوندها ها 

 د . نمي تواند  آن را بر طرف نماي

 اختلافات مليتي و سلطه شوونيزم :   –ب 

در مقابل احزاب تشيع كه اكثريت پيروان آن را مليت تحت ستم هزاره تشكيل  ميد هد احزاب سني 

كه به مليت پشتون متعلق بوده  ، حامل و نماينده شوونيزم   مذهب بخصوص  بنيادگراياني قرار دارد 

پايه هاي مخالفت جدي  آنها رادر عدم قبول    آنها در تحت پوشش اسلام اند . چنانچه يكي   25از 



 14 شماره چهارم                                                               شعله جاويد

فيصد سهيم ساختن  احزاب تشيع در قدرت سياسي مي توان ناشي از تمايلات شوونيستي  آنها به 

 شمار آورد . 

حزب اسلامي شكست خورده  اگر در نتيجه مبارزات جاري بين حزب اسلامي و جمعيت اسلامي ،  

حاكميت مليت پشتون  مورد سوال قرا رگرفته  و قدرت بيشتر  و زمينه دوام سلطه شوونيستي طبقه  

د آمد كه  بيفتد ،  باز هم برتري جوئي تازه اي به ميدان خواه  به مليت تاجيك در ائتلاف با ازبك ها

 ع و تسنن خواهد بود  يم ديگر احزاب تشخود يكي از اختلافات مه

 

 اختلافات  بين مذهب جعفري و اسماعيليه :   .  5

تشكيل مي دهد و بعد ازآنها شغناني ها  مربوط به مليت هزاره    افراد  اسماعيليه افغانستان را  اكثريت 

 در رديف دوم مي آيند . 

. ولي مذهب  آيند  يكي از شاخه هاي مذهب تشيع و فرقه اي از مسلمان ها بشمار مي  اسماعيليه 

هر و  ندانسته  مسلمان  را  آنها  اش  ديرينه  شديد  اختلافات  بنابر  معاشرت جعفري  و  تماس  گونه 

با دامن زدن اين چنين يك بينش در بين مليت   داند . مذهب جعفري  اجتماعي با آنها را حرام مي 

پيروان هزاره مذهب جعفري كه هزاره نفاق شديدي بوجود آورده است . همين حالا كه بسياري از  

در   شان  ادعاهاي  وجود  با  اند  متشكل  اسلامي  وحدت  حزب  گردانيدن  در  هزاره متحد  مليت 

كوچكترين روحيه مساعد براي جلب اعتماد اسماعيليه ها از خود نشان نمي دهند ونمي توانند نشان  

 دهند و اين خود نمي تواند تاثيرات معيني در تشديد اختلافات كنوني نداشته باشد .

 :  . اختلافات بين وهابي ها و حنفي ها   6

وهابي افغانستان  در  قبلا موجود  فعاليت عرب دررديف مذهب  نيز جا گرفته است كه محصول  ت 

آن  متشكل  گروپ  بزرگترين   . باشد  مي  ازآن  بعد  و  مقاومت  جنگ  دوران  طي  در  وهابي  هاي 

الرحمن   جمين  ،  برهبري  اخير  سالهاي  طي  خود  موقعيت  تثبيت  وبراي  آمد  دركنربوجود  معدوم 

 درگيري ها ي شديدي را با حزب اسلامي گلبدين براه انداخت .  

سلفيه كنر محدود نمي گردد ، اثرات آن در ايالات ديگر نيز مشاهده بيت صرفا به ساحه تنظيم  وها 

مخالفت   با  پيشبرده مي شود  ها  و سيع عرب  مالي  كمك  با  كه  وهابيت  . رشد  ها   مي شود  حنفي 

 روبروبوده ، در آينده زمينه ساز برخوردهاي جدي را بوجود خواهد آورد . 

وعملي قبيح اند كه بايد از بين برده شوند ، همين ا ايجاد مذهب همه بدعت  مطابق به بينش وهابي ه

 بينش اساس اختلافات آنها را با حنفي ها و ساير مذاهب اسلامي تشكيل مي دهد . 

 . تازه مسلمان ها ونقش شان در تشديد اختلافات :   7

ده بودند ، اكنون با  رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي كه با ايجاد حزب وطن به مسلماني روآور

اسلامي   دولت  عمومي  عفو  از  مرتجعين    –استفاده  سازش  دولت    –بخوان  خدمت  در  را  خود 

دهها و  مليتي  تضادهاي   ، دادند  قرار  گلبدين  اسلامي  حزب  و  با اسلامي  را  خود  ديگر  اختلافات 

ايجاد   با  يقينا  ها  مسلمان  تازه  اين   . داد  خواهند  انتقال  شان  جدي  ساختن تفتين  اختلاف   وعميق 

وباداران   ديروزي  هاي  حريف  از  كشيدن  انتقام  در  اسلامي  مختلف  هاي  دسته  بين  اختلافات 

اين   و   ، كرد  نخواهند  كوتاهي  بهتر شان  هاي  موقعيت  منظور حفظ  به  مي  امروزي خويش  خود 

اجتماعي كشور و لرزان تر ساختن هرچه بيشتر پايه    –تواند بنوبه خود در تعميق بحران سياسي  

. ه گذارد  بجا  معيني  تاثيرات  آنها  كنوني  نفاق  كامل  ناپذيري  علاج  و  اسلامي  دولت  سست  اي 

و   اقتصادي  جدي  مشكلات  دهها  و  اختلافات  همه  اين  نمودن  برطرف   : گفت  توان  مي  خلاصه 

اجتماعي موجود از توان اين دولت اسلامي مرتجع و هردولت اسلامي ديگري كه جانشين آن شود 

دو اين   . ازين  بالاست  آن  امپرياليست  باداران  حتي  كه  است  سوال  مورد  و  ضعيف  آنچنان  لت 

 وضعيت ناخوش بوده واينده آنها را تاريك و افغانستان را در معرض خطر تجزيه مي بينند . 
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بگذار مرتجعين چنين بجان هم بيافتند و نشان دهند كه براي آنها حتي همان عقايد اسلامي شان نيز  

 ي و گروهي شان به پركاهي نمي ارزد !  در مقابل منافع فرد 

بگذار آنها گلوي همديگر را بدرند و هرچه بيشتر چهره واقعي خود را افشاء و توده ها را ازتوهم  

 بيرون آورند ! 

 رفقا ، دوستان و ديگر روندگان راه انقلاب !  

بطن   از  آمده  بوجود  اسلامي  اختلافاتيدولت  از  دنياي  با  رنگارنگ  مرتجعين  دامنگير   تباني  كه 

براي  بيشتري  هاي مساعد  اين خود زمينه  باشد و  لرزان مي  و  آبرو، ضعيف  بي  آنهاست سخت 

ونيروهاي   ها  كمونيست  دراختيار  خلق  جنگ  برپايي  و  تدارك  براي  انقلابي  مبارزات  پيشبرد 

 .  مي بايد از آن  خلاقانه و جرئت مندانه استفاده شود انقلابي ملي ، دموكرات قرار مي دهد كه 

 به پيش در راه استفاده خلاق ، اصولي و جرئت مندانه از اين شرائط مساعد ! 

 مسعود وتمام مرتجعين ديگر !   –نفرين به دولت اسلامي منفور مجددي 

 

 سرانجام مشي " مصالحه ملي  " 

 

سوسيال امپرياليزم شوروي به  " حزب باصطلاح دموكراتيك خلق افغانستان بعد از توافق نمودن  

پافشاري  اخرا   " ملي  مصالحه   " مشي  ضرورت  بر  افغانستان  از  اشغالگرش  قواي   خواهان ج 

سياسي   قضيه  آميز  مسالمت  حل  براي  ارتجاعي  متخاصم  هاي  جناح  بين  مذاكرات  برگزاري 

ب   . بود  شده  نسبي           افغانستان  هاي  موفقيت  آوردن  بدست  وجود  با  اشغالگر  قواي  خروج  عداز 

شدن  وزنه  وي براي پيشبرد وسنگين    –در جنگهاي جلال آباد وغيره    شكست احزاب اسلامي   –

حزب  حاكميت  رگرفتن  قرا  سوال  مورد  به  اش  ايدئولوژيكي  پايه   ، مخالف  احزاب  با  مذاكرات 

رويزيونيست سوسيال امپرياليزم شوروي از طريق سرعت يافتن  پروسه تحقق  پروستريكا ، روز 

قرار   سوال  مورد  بيشتر  هرچه  ورفقايش         بروز  نجيب  تا  شد  باعث  موضوع  همين   . گرفت  مي 

  " خلق  دموكراتيك  حزب  يك   "  آن  بجاي  انداخته  بدور  اش  واساسنامه  مرامنامه  با  همراه  را 

ازين به بعدحزب وطن  با مرامنامه ناسيونال شوونيستي اي ارائه و حزب وطن را بوجود آورند .  

ايدئولوژيكي سازي  باز  به  ارتجاعي  به    جديت  تظاهر  بيشتر  هرچه   ، گرديده   مصروف  خود 

وطن   حزب  گردانندگان   . نمود  دمساز  مسلماني  با  توانند  مي  بدينصورت  كه  نمودند  مي  تصور 

به روند عمومي   پروستريكاي گورباچف  از  تبعيت  به  ايدئولوژي حزب شان  ساختن خط و مشي 

دهند   ادامه  ننگين  خود  حيات  به  آن  از  وحمايت  ارتجاعي  آنها    تباني  دمسازي  اين  درنتيجه  ولو 

نتوانند در دولت استقرار يابند ، بر اساس مشي " مصالحه ملي "  نيروي درجه اول قدرت سياسي 

بعد از شكست كودتاي ماه سنبله    بشمار روند . ولي  فروپاشي سريع سوسيال امپرياليزم شوروي

 آن ايستادگي نمايد .  آنچنان يك  چرخشي  بود كه حزب وطن نمي توانست در مقابل 1370

حزب وطن كه بعد از خروچ قواي اشغالگر بازهم به امداد مالي ، نظامي و حمايت سياسي كشور  

و  پاشيده  فرو  هايش  اميد  مرمرين  كاخ  باره  يك  رويداد  اين  درنتيجه  داشت  اميد  چشم  شوروي 

مي انجاميد با  اختلافات موجود در داخل آن كه هميشه از طريق مداخله شوروي ها به مصالحتي  

مومن و روگردان شدن مليشه   جنرالسرعت زبانه كشيده ودر طي كمتر از ششماه منجر به بغاوت  

ازدولت   اسماعيليه  فرقه  رهبر  منصور  سيد  و  دوستم  رشيد  ي  بزرگترين  ها  مخالفت  اين    . شد 

بل ضربه را بر فرق حزب وطن ودولت كابل وارد نمود . از همين مقطع سير فروپاشي دولت كا

مشي             موضع  از  با حركت  عمدتا  نه  ديگر  دولت  ازاين  بعد  و  گرفت  خود  به  العاده  فوق  سرعت 

" مصالحه ملي "  و مطرح بودن حزب وطن بعنوان يك نيروي غير قابل اغماز بلكه از موضع 

آميز يك حكومت  انتقال مسالمت  به  نجيب قدرت  و  نمود  افغانها " صحبت   " توافق  عبوري مورد 



 16 شماره چهارم                                                               شعله جاويد

.  حاض داشت  ادامه  سيوان  بين  پادرمياني  با  ومذاكرات  ها  اين صحبت  هنوز   . شد  استعفاء  به  ر 

فرانرسيده   استعفايش  براي  نجيب  نموده  نتيجه كوشش  ودراين حال موعد مقرر  در  نجيب  بود كه 

براي يك فرار ناكام ، از رياست جمهوري عزل و به دفتر " ملل متحد " در كابل متحسن گرديد و  

نندگان از نجيب بدون هيچ توافق رسمي و پيش شرط سياسي ، حكومت را تسليم صبغت  خلع يد ك

 را از دولت اسلامي مجاهدين اعلام نمودند . الله مجددي  نموده و بيعت خود 

چرا چنين شد ؟ وخلع يد كنندگان از نجيب با چه دورنماي دست باين اقدام زدند ؟ با اتكآء به روند  

 جمع بندي و جواب داد :  بحث مان مي توان چنين  

سوسيال  به  وابسته  و   " خلق  دموكراتيك   " شده  استحاله  مزدور  حزب  همان  كه  وطن  حزب 

باعث  كه  كاذبش  كمونيزم  و  امپرياليزم شوروي  فروپاشيدن سوسيال  با   ، بود  امپرياليزم شوروي 

ناسيو  ايدئولوژي  با  نبود  ممكن   ، شد  شوروي  نظامي  و  سياسي   ، مالي  حمايت  شدن  ناليزم  قطع 

شوونيستي و اسلام به عاريه گرفته شده و حدت خود را حفظ و حمايت مليشي هاي ازبك ، تاجيك و  

نمي  ديگر  شد  دچار  سرنوشتي  چنين  به  وطن  حزب  وقتي   . ندهد  ازدست  را  اسماعيليه  هزاره 

بصورت وشكل ديگري جز به همين صورتيكه اتفاق افتاد  فرايند مشي " مصالحه ملي "  توانست  

ق گردد . يعني ديگر جاي براي آن باقي نمانده بود كه حزب وطن بعنوان يك بخشي از مشي    متحق

" مصالحه ملي " با توافقات معين سياسي در پروسه عملي تطبيق آن كه خود پيشنهاد كننده اش بود 

 سهيم گردد . 

كاء آنها ولي احزاب ارتجاعي اسلامي ودولت اسلامي برهبري صبغت الله مجددي و مسعود و شر

بنا بر ماهيت ارتجاعي و ضد مردمي شان باپا ماندن روي خود دو ميليون شهيد  ، فداكاري توده 

بخون خفته بدون احساس كوچكترين عذاب و جداني تمام قاتلين مردم افغانستان را   هاي اين كشور

ه نه تنها جان  كه سبب اصلي اين همه بد بختي ها بودند ، بدون استثناء مورد عفو عمومي قرا رداد 

و مال آنها را از تعرض مصئون اعلام نمودند ، بلكه پست ها و مقامات آنها را احتمالا به جز از 

نا  تولد  كه  افغانستان  اسلامي  دولت  واقع  در   . سپردند  آنها  خود  براي  چند  كشته  ميمونش    تني 

نمودن حزب وطن ،  وخرابي هاي فراواني را در شهر كابل به همراه داشت ، با وجود منحل اعلام  

  دولت سابق عملا با استخدام اين مورد عفو عمومي قرار گرفتگان ، قانونگذاري  واد وساير مقامات  

 دستگاه حاكمه سركوبگر اسلامي خود را مي خواهد تقويت و استحكام بخشد ! ؟ 

دم ما  همان هاي كه تا ديروز زير نام دفاع ازحقوق طبقه كارگر دهقانان و توده هاي زحمتكش ، مر

را به خاك و خون كشانده بودند ، حال با قرار گرفتن درخدمت دولت اسلامي نقش ارتجاعي و ضد  

 را بگونه ديگر به نمايش گذاشته در بي آبرو شدن دولت اسلامي كمك مي نمايند .  مردمي خود 

ين  بناء با قاطعيت مي توان گفت : عملا مشي " مصالحه ملي " تحقق پذيرفته است و همه مرتجع

متقابلا همديگر را مورد عفو قرا ردادند ، آنهايي كه مورد عفو قرار نگرفته اند و هيچگاهي هم 

اين مرتجعين قرار نخواهند گرفت ، توده هاي ميليوني مردم وآن مجاهدين پابرهنه اي اند مورد عفو

قبول هرنوع مشقات ش به  بخاطر حاكميت اسلامي حاضر  توهم   از روي  اين مدت  پي  در  ده كه 

 بودند . 

به   نيايند وجنگ خلق تحت رهبري  حزب كمونيست افغانستان  تازمانيكه توده ها از توهم بيرون 

 پيروزي نرسد ، هميشه توده ها گوشت دم توپ منافع مرتجعين خواهند بود . 
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 1992به پيشواز اول مي  
 ولي مگر نگفته اند    با دروغ       ياران !  

 بپاشي گرتو    با حيله     ارتشيان كارورنج ومحنت !

 تخم بار    با نيرنگ   روندگان راه ماركس ولنين و مائو!

 دروترااست بيگمان    گرفته بود بدست خود      روز اول مي 

 توفان .     نام ما     روز تجديد عهد  

 * * *     رنگ ما    روز تازه كردن پيمان  

 وحال   درفش ما     براي رزميدن  

 وحشيان  حال ،    نشان ما    براي جنگيدن  

 ودرنگان سبع خوي   وما چسان به نام ما    براي بي هراس رفتن  

 آنكه درصحرا   به بردگي و بندگي  براي بي دغدغه و وفادار ماندن 

 به آتش   كشيده مي شديم سخت .     درراه آرمان  

 با خون   وحال اين چنين عدو     كه سترگ است  

 وباقتل عام انسان ها   فته است فتاده ، مرده ، ر    كه بزرگ 

 با بيرحمي   وگشته جشن ما چنين      باهمه باور

 با بي شرمي   شكوه وعظمتش فزون .     باهم ايمان 

 كاشتند     *     *     *      مبارك تان باد!  

 توفان .   مگر به غرب حيله گر     مبارك مان باد!  

 توان ديد   تخيلش  به اينكه در     بنگريد ياران  

 توان خواند    گماني كه با يقين      جشن ما هرسال  

 اين ها     تويي كه بي گمان    پرشكوه  پايان است  

 كاشت توفان را   بود اساسي بي اساس      هلهله ياران  

 مي روند   بود خيال بي يقين      جشن ما امسال  

 زلزله   چه خوش خيال پرورت     عظمتش پيداست  

 مي دروند     تويي كه يك سده       

 آتش فشان .    زبهر بندگي ما      *** 

 *   *   *     زبر بردگي ما   چه سخت بود ، جانگداز 

 اين كه زلزله بر پا است    زبهر حفظ اين جهان     مي گداخت جان ما 

 درهرجا  جهان كهنه و ذليل    مي فشرد روان ما  

 درهمه جا   جهان پيرو رفتني   جهان ما زاندرون  

 و مي لرزاند    " نظم نوين " پي افگند .    پرفسون  بدست خصم 

 وآتش فشان را   قصر استثمار وستم را     گرفته شد زدست ما  

 ازدور   مي توان نظاره كرد     وخصم پر زكين  

 ازهمه جا.   از نزديك       با فريب  

 درلوس آنجلس    درقلب اژدها      آنجا 

 زنان ، مردان    ت خورد سفيدان داغ لعن   سياها ن داغ لعنت  خورده

 جور وظلم وزوردنياي   دست در دست هم      يكجا با هم  

 وبرپاكرده اند      به آتش     كشيده اند  

 با شكوه ، با عظمت شادمان   واينسان از جشن امسال ما    .   آتشفشان 

 اين سلطنت    نگون شوند عاقبت      *   *   *  

 جهان زماست بيگمان    راين بارگاه ظلم و زو    اين تاج وتخت  

  پيش همراهان !      به پيش ،  
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 زنده باد كمونيزم 

 اعلاميه كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 1992بمناسبت اول مي 

 

تعهد شان را براي جنگيدن   انقلابيون پرولتري در سراسر جهان  اول مي امسال ، روزيكه درآن 

لام مي كنند ، در لحظه مهمي از تاريخ جهان فرامي  بخاطر دستيابي به كمونيزم يك بار ديگر اع

 رسد . نابودي سريع بلوك شرق با تجزيه و ازميان رفتن خود اتحاد شوروي تكميل گرديده است . 

با   و  آورده  بعمل  استفاده  شان  سابق  رقباي  دروغين  كمونيستي  از شهرت   ، امپرياليستهاي غربي 

 م را اعلام مي نمايند . هياهوي پيروزي نهايي خود و " مرگ " كمونيز 

اين حد سعي  تا   ، قلمداد مي كنند  امپرياليستها و مدافعين شان ، در كوبيدن دشمني كه مرده  چرا 

صرف براي  بخرج مي دهند ؟ اين جنگ صليبي ضد كمونيستي ، براي مرتجعين تنها يك موقعيت  

ايدئولو وسيله  يك  بعنوان  بلكه  نيست  خود  به  گفتن  تهنيت  و  فريبي   آنها  خود  مساعي  براي  ژيك 

، بي    بخاطر محكم تر كردن بند و زنجير پرولتاريا و خلقهاي تحت ستم و بخاطر پراكنده نمودن

 روحيه ساختن و خرد كردن مخالفين حاكميت شان ، نيز بكار گرفته مي  شود .  

بلكه سرآغاز يك دوره   نه سرانجام  اتحاد شوروي سابق ،  بندي از ميان رفتن    ازاغتشاش ، صف 

نوين جهاني " اعلام شده  . " نظم  امپرياليستي را نشان مي دهد  محدود وبحران در نظام جهاني 

 توسط امپرياليستهاي آمريكايي ، از همان زمانيكه مطرح گرديده به فروپاشي آغاز نموده است . 

زد. ادعا و لاف زني هاي مرتجعين نمي تواند مبارزات پرولتاريا و خلقهاي تحت ستم را متوقف سا

نتيجه تلاش هاي جديد براي به زير كشيدن خلقها ، بر پايي مقاومت هاي جديد از سوي آنها خواهد  

 . بود اين يك قانون تاريخ است 

بايد قدرت   اما خلقها به چيزي بيشتر از مقاومت وجنگ ساده احتياج دارند . پرولتاريا و توده ها 

ش حاكميت  و  نمايند  انقلاب تصرف  از طريق  را  را  سياسي  را    –ان  قرار   –ديكتاتوري شان  بر 

از  بود  نخواهند  قادر  هرگز   ، جامعه  بر  شان  تسلط  برقراري  بدون   ، خلقها  و  پرولتاريا   . سازند 

 چنگال استثمار آزادشوند و نمي توانند اعمار جهان نويني را آغاز كنند .  

ئيست ، انقلاب نمي  مائو  –لنينيست    –تجربه نشان داده است كه بدون رهبري يك حزب ماركسيست  

تواند موفقيت آميز باشد . امروز در پرو ، جنگ خلق تحت رهبري حزب كمونيست پرو ، نشان  

حزب مائوئيست حقيقي ، مي توان به برپانمودن  مي دهد كه با تكيه بر توده ها و تحت رهبري يك  

 جنگ انقلابي مبادرت ورزيد .  

بط   ، فكري  نبرد  درميدان  ما  ايدئولوژيك  مرتبط  مبارزه  ما   مبارزاتي  اشكال  ساير  با  محكمي  ور 

براي   ما  ازرزم همه جانبه  قاطعي  ، بخش  دشمن  تهاجم ضد كمونيستي  ، شكست  امروزه   . است 

پيشآهنگ   احزاب  ايجاد  براي  زار  كار  اين  برد  پيش   . گردد  مي  محسوب   ، درهم شكستن خصم 

آنها در جاهاي كه   تقويت  نيستند و  دارند ، يك امر حياتي پرولتري درآنجائيكه موجود  موجوديت 

 است . 

اول مي ، با تصميم ما در  ايستادگي استوار در مقابل يورش دشمن و مبادرت به ضد حمله بگذاريد 

 قابل انعكاسي در دفاع از ايدئولوژي انقلابي مان خود را نشان دهند . 

 تهاجم ضد كمونيستي را عقب زنيد ! 

 گهداريد ! درفش ماركس ، لنين و مائو را بلند ن

 مرده باد نظم كهن و نوين جهاني امپرياليستي !  

 براي آينده كمونيستي نبرد كنيد ! 

 به انقلاب دست زنيد ، قدرت را تصرف كنيد ، حاكميت پرولتاريا وتوده ها را برقرار سازيد! 
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 احزاب مائوئيستي پيشآهنگ را به مثابه سلاح رهايي بسازيد ! 

 د جنگ خلق در پرو !  يانكي برو گمشو ! پيروز با 

 خشم زنان را به مثابه نيروي قدرتمندي براي انقلاب رها سازيد !  

 درود بر اول مي سرخ  اين روز انترناسيوناليزم پرولتري ! 

 زنده باد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي !  

 كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي  

   1992اول مي 

 

 ابلاغيه 

 ديوئي اتحاديه حمله بر ايستگاه  را

 كمونيستهاي ايران يك عمل ضد انقلابي 

 

، مقر وايستگاه راديوئي اتحاديه كمونيست    1992يا تاسف اطلاع يافته ايم كه بتاريخ ششم فبروري  

را شهر  در  ايران  عراق  هاي  كردستان  است.  نپه  گرفته  قرار  چپاولگرانه   وتهاجم  حمله  مورد   ،

را   خود  كه  مهاجم  سوسياليگروه  حزب  جبهه  "   " اعضاء  از  يكي   ، خواند  مي   " كردستان  ست 

كردستاني " در عراق مي باشد . در جريان اين عمل ضد انقلابي نه تنها اموال ودستگاه راديوئي  

سربداران تاراج و غصب گرديد ، بلكه آن رفقاي از اتحاديه كمونيستهاي ايران كه درمحل حاضر  

وتفرقه افگنانه به فوريت با عكس     ت ضد مردميبغاي  رچه اين اقدامبودند به اسارت در آمدند . گ

العمل خشمگينانه توده هاي انقلابي محلي و سازمان ها وشخصيت هاي مبارزدر كردستان ايران ،  

عراق وتركيه مواجه گرديده و در نتيجه رفقاي اسير آزاد شدند ؛ اما حزب سوسياليست كردستان تا 

ابا ورزيده و قصد دارد آنها را غاصبانه تصاحب نمايد. يوحال از تحويل دهي اموال و دستگاه راد 

دراثر اين عمل خائنانه حزب سوسياليست كردستان ، انتشارات راديوئي سربداران متوقف گرديده  

 و نواي انقلابي آن ديگر شنيده نمي شود . 

گرداني  به  مائوئيست و بمثا  –لنينيست    –اتحاديه كمونيستهاي ايران بعنوان يك سازمان ماركسيست  

راديوي    . نمايد  مي  مبارزه  درايران  انقلاب  پيروزي  براي   ، انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  از 

قرار  وجهان  درايران  انقلابي  مبارزات  پيشبرد  درخدمت  و  است  انقلابي  راديوي  يك  سربداران 

علا اما   ، است  درايران  ها  كمونيست  اتحاديه  انقلابي  مبارزات  صداي  راديو  اين  برآن  وه  دارد. 

  ، راديو  اين   . هست  نيز  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  كل  انقلابي  نداهاي  دهنده   انعكاس 

خدمت  ودر  افغانستان  هاي  مائوئيست  مبارزاتي  هاي  تلاش  و  مواضع  تبليغ  خدمت  مشخصادر 

مبارزه عليه مرتجعين حاكم بر كشور ما قرا ردارد . بدين جهت است كه حزب كمونيست افغانستان  

م  ( حمله بر ايستگاه راديوئي سربداران را تنها حمله بر اتحاديه كمونيست هاي ايران م . ل  .    )

به شدت  آنرا  و  تلقي كرده  نيز  بر خود  انترناسيوناليستي و حمله  انقلابي  بر جنبش  بلكه حمله  نه، 

 محكوم مي نمايد . 

دولت اسلامي ارتجاعي ايران اقدام ضد انقلابي حزب سوسياليست كردستان ، فقط و فقط در خدمت 

ودرخدمت امپرياليستها قرار   –منجمله دولت ارتجاعي افغانستان    –و دولت هاي ارتجاعي منطقه  

 دارد .  

رهايي بخش ملت قهرمان كرد را ازدرون مورد ضربت قرار داده و تفرقه   عمل خائنانه جنبش  اين  

حزب    . زند  مي  دامن  آن  مختلف  هاي  بخش  ميان  در  را  متوقف  ونفاق  با  كردستان  سوسياليست 

ساختن انتشارات راديوي سربداران خشم ونفرت بر حق نيروها و شخصيت هاي مبارز وانقلابي  

 درمنطقه وجهان را عليه خود برانگيخته و شاد كامي اي براي مرتجعين فراهم ساخته است . 
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ليست كردستان بايد حزب كمونيست افغانستان ) م . ل  . م ( جدا طلب مي نمايد كه حزب سوسيا

غصب اموال ودستگاه راديويي اتحاديه كمونيست هاي ايران دست بردار شوند و  فورا از سياست  

آنها را مجددا برفقاي سربدار تحويل دهد . وعلاوتا ازتكرار عملكرد هاي ارتجاعي  وتفرقه افگنانه  

 در آينده خودداري نمايند .

 !   كرد زنده باد جنبش رهايي بخش ملت قهرمان 

 مرگ بر تفرقه افگنان و نفاق برانگيزان ! 

  

 1992حزب كمونيست افغانستان       




